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چراغ جادو
علاءالدین یک فیلم سینمایی، محصول 

ســال ۲۰۱9 و در ژانــر موزیــکال فانتــزی بــه 
کارگردانــی گای ریچــی اســت. فیلمنامــه ایــن 
فیلم، توسط جان اوگست و گای ریچی نوشته 
شــده و والت دیزنی پیکچــرز تهیه کنندگی آن را 
برعهده داشــته  است. علاءالدین یک اقتباس 
کشــن از انیمیشــنی به همین نام است  لایو ا
کــه در ســال ۱99۲ براســاس شــخصیت های 
داســتانی هزار و یک شــب ســاخته شــد. مینا 
مســعود، ویــل اســمیت، نائومــی اســکات، 
مــروان کنــزاری، نویــد نگهبان، نســیم پدراد، 
کار بازیگــران ایــن  بیلــی مگنوســن و نومــان ا
فیلــم هســتند. علاءالدین درس های بســیار 
آموزنــده ای در خود دارد کــه مخاطب باهوش 
به خوبــی آن را دریافــت کرده و بــرای مدیریت 
آرزوهــا و ســالم بــودن نیــت آن آرزوهــا ار آنها 
بهره می برد و خوب متوجه می شود که آرزویی 
که بی تلاش محقق می شــود محکوم به از بین 

رفتن است، مصداق بادآورده را باد می برد.

حقای� و آرزو ها
گــر دنبــال یــک بازی  ا
جــذاب  و  دورهمــی 
هســتید که هــم افراد 
را بیشــتر بــا جزئیــات 
یگــر  همد شــخصیت 
هــم  و  کنــد  شــنا  آ
مجالــی بــرای خنــده، 
شگفت زدگی و شوخی 
کنــد، حتمــا بازی  بــاز 
را  آرزوهــا  حقایــق و 
امتحــان کنیــد. بــازی 
بــه این صورت اســت 
کــه بهتــر  کــه افــراد (
اســت بیــش از چهــار 

نفــر باشــند)، هــر کدام یک کاغذ کوچــک می گیرنــد و روی آن، دو حقیقت درباره 
خود و یک آرزوی شــان را می نویســند. زیرش هم اســم خودشــان را یادداشــت 
می کنند. بعد کاغذها جم� آوری می شود و یک نفر که داور است، یکی یکی آنها را 
می خواند، بدون این که اسم اشخاص را بگوید. هر کاغذی که خوانده می شود، 
افــراد شــروع بــه بح� می کنند کــه این کاغذ مربوط به کیســت. طبیعتا صاحب 
اصلی اون کاغذ هم خودش را لو نمی دهد و می کوشــد وانمود کند که انگار آن 
کاغذ مربوط به شخص دیگری است. منتها باید یادتان باشد که آن شخص حق 
ندارد برای گمراه کردن بقیه دروغ بگوید؛ ولی می تواند لاف بزند یا از ترفندهای 
دیگــری مثــل پیچاندن بح� یا شــوخی اســتفاده کنــد. داور مواظب اســت که 
صاحب اصلی کاغذ با دروغ گفتن بقیه را گمراه نکند. نهایتا وقتی بح� ها تمام 
می شــود، دوباره هر کس یک کاغذ کوچک برمی دارد و بالای کاغذ اســم خودش 
و پاییــن هــم اســم کســی را که حــدس می زند صاحــب آن حقایق و آرزو اســت، 
می نویسد. طبیعتا خود صاحب کاغذ هم بالا اسم خودش را می نویسد و پایین 
هم می نویسد: «خودم!». بعد داور برگه ها را جم� می کند و به افرادی که حدس 
درست زده اند، یک امتیاز می دهد (بدون این که جواب درست را بخواند). واض� 
است که خود صاحب برگه اینجا امتیازی نمی گیرد. دور بعد بازی با خواندن یکی 
دیگر از برگه های حقایق و آرزوها شروع می شود و بازی همین  طور تا آخر ادامه 
پیدا می کند؛ نهایتا کســی که بیشــترین امتیاز مثبت رو گرفته باشد، برنده اعلام 
می شود. آن شخص احتمالا کسی است که نه تنها شناخت بهتری از افراد دیگر 

دارد، بلکه در گمراه کردن و خواندن ذهن افراد هم دست بالاتری دارد.
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